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شماره صد و هفتاد ویک 8 مهر 1397 یکشنبه

 بورجو گوکچه ییلماز آکین

اصلاحات در نظام 
بازنشستگی و منتقدان

ادامــه می‌خوانیــد،  یادداشــتی کــه در 
چکیده‌ای اســت از بخــش نتیجه‌گیری 
 پایان‌نامه‌  »بورجــو گوکچه ییلماز آکین«،

پژوهشــگر چپ‌گــرای ترکیــه‌ای، تحت 
نظــام  لــی  نولیبرا »اصــاح  عنــوان 
بازنشستگی به‌عنوان یک پروژه‌ طبقاتی؛ 

نمونه‌های شیلی و ترکیه.«
در این یادداشت نویســنده بر این اعتقاد 
اســت کــه برخــی از اصلاحــات مدنظر 
نظام‌هــای بازنشســتگی نتیجــه‌ای جــز 
افزایش فقر و دیگر آسیب‌های رفاهی به 

بار نخواهد آورد.
هرچند نویســنده بــه راهکارهای بحران 
فعلــی ایــن صندوق‌ها در صــورت دوری 
گزیــدن از چنیــن اصلاحاتی اشــاره‌ای 

نکرده است.

بازنشســتگی در کشــورهای  نظام‌هــای 
جهــان ســوم از دهــه‌1980، مــوازی با 
چرخــش نولیبرالی در کل جهان، شــاهد 
تحــولات و تغییرات چشــمگیری بوده‌اند.
با وجــود اینکه پژوهش‌های جریان اصلی 
تغییرات اجباری در نظام‌های بازنشستگی 
را »اصلاحات« خوانده‌انــد، محتوای این 
تغییــرات حکایــت از تحولــی بنیــادی در 

سازماندهی فهم از بازنشستگی دارد.
منطق پشــت تغییــر نظام بازنشســتگی، 

مطابق با فهم نولیبرالی، عبارت بوده از:
1-کاهش نقش دولت

2-فردی‌کردن ریسک‌های بازنشستگی
3- الغای همبستگی بین‌نسلی.

 با این حــال، نقش نهــاد دولت همچنان 
برای پایداری و حفظ کلیت این ساز و کار، 
حیاتــی اســت، هرچند این نقــش حالا از 
طریق تغییر نظام بازتوزیع به نفع ســرمایه 

ایفا می‌شود.
دو دســتاورد مهم تغییر نظام بازنشستگی 
از نقطه‌نظــر ســرمایه را می‌تــوان در دو 

عامل دید:
1- بازتعریف مســائل رفاهی از یک مسئله‌ 

سیاسی به یک مسئله‌ فنی،
2- گشودن ســپهر بازنشســتگی به روی 
انباشت ســرمایه از مجرای کالایی‌سازی 

آن.
هرچنــد »اصلاحات« نظام بازنشســتگی 
وعده‌ کاهش نقش نهاد دولت و هزینه‌های 
نظام‌هــای  پوشــش  افزایــش  مالــی، 
بازنشستگی و بهبود رقابت در بازار خدمات 
بازنشســتگی را داد، اما عملا بازار جدیدی 
برای سوداگری مالی ساخته و آینده‌ مردم 
و سرنوشــت آن‌هــا  را به دســت بازیگران 
بازارهای مالی و ســوداگران سپرده است. 
در کشــورهای جهان ســوم، تحول نظام 
بازنشســتگی و منعطف‌کــردن بــازار کار، 
دست در دســت هم پیش رفته‌اند، چراکه 
نظام‌های بازنشســتگی پیشــین مبتنی بر 

سیاست اشتغال کامل بودند.
برعکــس ادعاهــای نولیبرالــی، تحــول 
نظام بازنشســتگی نقشــی حیاتی به دولت 
داده اســت؛ حفظ نظام‌های بازنشستگی 
خصوصــی و شــرکت‌های بازنشســتگی 
خصوصی در موارد ورشکســتگی و تامین 
حداقــل مقــرری بــرای مــردم در جهت 

مدیریت فقر و نه رفع آن.
اجــرای اصــول نولیبرالــی و پیامدهــای 
ناگزیــر آن مثــل آزادســازی مالی ســریع 
و ســوداگری‌های مالــی بــه بدهی‌های 
خارجی و فروپاشــی اقتصادی و اجتماعی 
در کشورهای جهان سوم منجر شده است.
در حالــی کــه در نتیجه‌ فجایــع اجتماعی 
اصــول موســوم بــه »اجماع واشــنگتن« 
 اصلاحاتــی در ایــن اصول تحــت عنوان
»پســااجماع واشــنگتن« صورت گرفت، 
 ، یه ما ســر ی  حســاب‌‌ها ســازی  د زا آ
کاهــش  و  کار  ر  بــازا منعطف‌کــردن 
حمایت‌های اجتماعی همچنان جزء مفاد 

این اجماع جدید هستند.
تمرکز اصول »پســااجماع واشــنگتن« بر 
راهبردهــای کاهــش فقر، قرار اســت در 
جهت تامین نیروی کاری ســالم و تولید و 
مصرف در نظام سرمایه‌داری عمل کند...
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فرانچسکو بریگانتی، رئیس شاخه ایتالیایی اتحادیه مزایای کارفرمایان بین‌المللی، در نشست »پایداری بلندمدت صندوق‌های بازنشستگی در شرایط در حال تحول« گفت: »باید در راستای تغییر سن بازنشستگی و اصلاح نظام یادداشت
مربوط به آن حرکت کرد تا بتوانیم از پیشامدهای بغرنج آتی جلوگیری کنیم. در برخی کشورهای اروپایی برنامه‌ای را پیاده کردند تا سن بازنشستگی و ساعت کاری بین آقایان و بانوان یکسان شود. این اصلاحات زمان‌بر است و چند 

سال طول می‌کشد تا اثرات آن پدیدار شود. یکی از راهکارهایی که در برخی کشورها اجرا شد، ادغام صندوق‌های دولتی و خصوصی بود.«

ایتالیا و بازنگری جدی در شرایط بازنشستگی

و  اقتصــادی  از زمــان تحــولات  بلغارســتان و لهســتان 
سیاســی)1989( با چالش‌های اقتصادی و جمعیتی جدیدی 
روبه‌رو شــده‌اند. نظام‌هــای تامین‌اجتماعی هر دو کشــور، 
دیگر پاســخ‌گوی واقعیت‌های جدید نبود. اصلاح نظام‌های 
بازنشســتگی هر دو کشــور در اواخر دهه‌ 1990 شــروع شد 
و اهداف مطرح‌شــده‌ آن، تضمین پایــداری مالی و کارآمدی 
مزایای بلندمدت بازنشستگی بود. هدف اصلی این گزارش، 
دنبال‌کردن اصلاحات اجرا شده در نظام‌های تامین‌اجتماعی 
بلغارستان و لهستان، از طریق آزمودن راهکارهای منفرد در 
حوزه‌ سیاست‌های تامین اجتماعی و برجسته‌کردن چالش‌ها 

و روندهای جاری در نظام بازنشســتگی دو 
کشور است.

منابع و روش‌ها��
برای رسیدن به این هدف، اقدامات مختلفی 

انجام شد. اقداماتی از قبیل: 
- تحلیــل نظام‌هــای تامین‌اجتماعی از آغاز 

دهه‌1990 
- تحلیــل اقدامات و گام‌هایــی که در جهت 

اصلاح این نظام‌ها برداشته شد 
- تحلیــل نتایــج اصلاحــات در رابطــه بــا 
استلزامات کارآمدی و پایداری مالی نظام‌های 

بازنشستگی جدید
روش‌های به‌کاررفته در جریان مطالعه رویکرد 
سیستمی ارزیابی‌های آماری، تحلیل و ترکیب 

و روش‌های تطبیقی بوده‌اند.

روند اصلاحات��
و  بلغارســتان  تامین‌اجتماعــی  نظام‌هــای 

لهســتان ریسک‌های بیمه‌ای اصلی )ســالخوردگی، ناتوانی، 
بیماری، مرگ سرپرست خانواده، بیماری‌های ناشی از شغل، 
حــوادث محیــط کار و مرگ( را پوشــش می‌دهنــد. عملکرد 
ایــن نظام‌ها متمرکز بر اجرای لوایح قانونــی مربوطه و تنظیم 
مشــکلات در حوزه‌ تامین‌اجتماعی اســت. اجرای تدابیر این 
حوزه در هر دو کشــور به نهادهای بیمه‌ای واگذار شده که در 

سطوح مرکزی و منطقه‌ای عمل می‌کنند.

لهستان، یکی از نخستین کشورهایی است که دست به اصلاح 
نظام‌های بازنشســتگی خــود زد. دلیل این امر مشــابه دلایل 
اجرای اصلاحات در بلغارستان است؛ ناکارآمدی نظام قدیمی، 
روندهــای جمعیتی منفی و افزایش کســری در صندوق‌های 
بیمه‌های اجتماعی. یک الگوی بازنشســتگی سه‌رُکنی در هر 
دو کشور ارائه شــد که هر یک ویژگی‌های خاصی داشتند. در 
سال 1999، لهستان الگوی بازنشســتگی سه‌رُکنی را مبتنی 
  )pay as you go( بر نظام پرداخت حق‌بیمه بر اساس درآمد

ارائه کرد. این الگو شامل مؤلفه‌های زیر بود:
1-رکن اول )رکن اجباری( نشــانگر نظــام پرداخت حق‌بیمه 
بر اســاس درآمد اســت. در این رکــن یک »صنــدوق دولتی 
تامین‌اجتماعــی« )State Social Security Fund(  تحت 
   Social( مدیریت »موسســه‌ بیمــه‌ اجتماعــی« این کشــور
راه‌انــدازی    )Insurance Institute
شــد. این رکن بر اســاس پرداخــت اجباری 
حق‌بیمه و حســاب‌های شــخصی‌ بنا شــد 
که بیمه‌شــدگان درصدی را متناسب با رشد 
دستمزدها و همچنین تولید ناخالص داخلی 
این کشــور پرداخــت می‌کردنــد. همچنین 
در ایــن رکن »صنــدوق ذخیــره‌ جمعیتی« 
  )Demographic Reserve Fund (
جایگاه یک صنــدوق ویــژه را دارد که برای 
تضمین پایــداری نظام بازنشســتگی دولتی 
از طریــق حمایــت از پرداخــت مقرری‌های 
سالخوردگان تاسیس شــده است. عواید آن 
با بخشــی از پرداخت‌هایی تامین می‌شود که 
از خصوصی‌ســازی بنگاه‌های دولتی و سود 
ســرمایه‌گذاری‌ها به دســت می‌آینــد. برای 
رسیدن به ســود بالاتر، »صندوق« در اوراق 
قرضه، بازار سهام، اسناد خزانه و سپرده‌های 
بانکی ســرمایه‌گذاری می‌کنــد. با این حال، 
»صندوق نقره‌ای« در بلغارستان به شکل کاملا متفاوتی تامین 
مالی می‌شود، عواید آن عمدتاً از مازاد بودجه‌ها تامین می‌شود 
و خودِ صندوق بخشی از ذخیره‌ مالی کشور است. ویژگی دیگر 
این صندوق، ســرمایه‌گذاری پایین با سودآوری صفر است که 

از سال 2012 حاصل شده است.
2-رکــن دوم )رکن اجباری( بر مبنای اصل تامین ســرمایه با 
 )Open Pension Funds( »صندوق‌های بازنشستگی آزاد«

که تحت مدیریت شرکت‌های بازنشستگی خصوصی قرار دارد، 
فعالیت می‌کند. این تامین سرمایه را پرداخت اجباری حق‌بیمه 
به حســاب‌های فردی بیمه‌شدگان تضمین می‌کند. حق‌بیمه 
در طول دوره‌ خدمت فرد بیمه‌شــده انباشــت و سرمایه‌گذاری 
می‌شــود. حجم مقرری رکن دوم به حجم انباشت‌شــده و سن 
بازنشســتگی بســتگی دارد. »صندوق‌های بازنشستگی آزاد« 
تابع نظــارت دولتی هســتند که مقررات آن از ســوی »کمیته‌ 
 )Financial Supervision Committtee( »نظارت مالی

تعیین می‌شود.
3-رکن ســوم )رکــن اختیاری( شــامل »طرح‌هــای مقرری 
حرفه‌ای«)Professional Pension Schemes(  و دو نوع 
حســاب مقرری فردی )IKE( و )IKZE( می‌شوند. این رکن 
بر مبنای اصل تامین ســرمایه عمل می‌کنــد. مثل رکن دوم، 

عوایــد این رکن هــم تحــت اداره‌ نهادهای 
خصوصی اســت. همه‌ کارگران و کارمندان 
از جمله آن‌هایی کــه ذیل نظام قدیمی بیمه 
‌شــده بودنــد، می‌تواننــد در طرح‌های رکن 
سوم، پس‌انداز کنند. سازماندهی و عملکرد 
طرح‌های مقرری حرفه‌ای در لهستان مشابه 
همیــن طرح‌ها در بلغارســتان اســت. نکته‌ 
متمایز این است که برخلاف بلغارستان  -که 
در آن این طرح‌هــا در رکن دوم می‌گنجند، 
سرشتی اجباری دارند و دشواری‌های ناشی از 
بازنشستگی زودتر از موعد را تحمل می‌کنند- 
در لهســتان این طرح‌ها اختیاری هستند و 
عمدتاً بســتگی دارند به میل کارفرمایانی که 

حق‌بیمه را پرداخت می‌کنند.
در لهســتان متولــدان پیش از یکــم ژانویه‌ 
1948 کاملًا بر مبنای نظام قدیمی »پرداخت 
حق‌بیمه بر اســاس درآمد« بیمه می‌شــوند. 
متولــدان یکــم ژانویه‌ 1948 تا 31 دســامبر 

1968 ایــن حق را دارند کــه بر مبنای رکــن اول نظام جدید، 
بیمه شــوند یا در ستون‌های اول و دوم مشــارکت کنند. برای 
متولدان پس از 31 دسامبر 1968 بیمه‌شدن در رکن‌های اول 

و دوم اجباری است.
در نظام بازنشستگی جدید لهستان هر کسی که به سن قانونی 
بازنشســتگی برسد )60 سالگی برای زنان و 65 سالگی برای 
مردان( می‌تواند فارغ از مدت خدمتش، بازنشســته شــود و 

میزان مقرری‌اش عمدتا به ســرمایه‌ انباشته در حساب‌های 
مقرری بستگی دارد.

در ســال 2012، گام‌هایی در جهت افزایش سن بازنشستگی 
به 67 ســالگی و یکسان‌کردن آن برای زنان و مردان برداشته 
شد. اجرای این قانون در سال2013 آغاز شد. پرداخت حق‌بیمه 
به میزان 19/52درصد در نظر گرفته شده که به طور مساوی 
بین کارگر و کارفرما تقســیم می‌شود. 12/22درصد از کل این  
19/52درصــد، صرف رکــن اول و 7/3درصد صرف رکن دوم 
می‌شود. باید یادآور شد که میزان پرداخت حق‌بیمه از زمان آغاز 
اصلاحات در لهســتان بدون ‌تغییر مانده است )در بلغارستان 
این چنین نیســت(. در طول سال‌ها نسبت‌های بین رکن اول 

و دوم تغییر کرده است.
انتقــال بخشــی از حق‌بیمــه )7/3 درصــد( بــه رکــن دوم 
کــه  لــی‌  ما بــع  منا هــش  کا  بــه 
»موسســه‌ بیمــه‌ اجتماعی« بــرای پرداخت 
مقرری‌هــای فعلــی نیــاز دارد، می‌انجامد. 
بنابرایــن دولــت بودجــه‌ ایــن موسســه را با 
حق‌بیمه‌ای که به صندوق‌های بازنشستگی 
آزاد پرداخت شــده مجــددا تامیــن می‌کند. 
نوبــه‌  بــه  آزاد  بازنشســتگی  صندوق‌هــای 
خــود منابــع جمع‌شــده را در ســهام و دیگر 
اوراق بهــادار، از جملــه اوراق قرضه‌ دولتی، 
ســرمایه‌گذاری می‌کننــد. در نهایت، دولت 
دوبــاره اوراق قرضــه‌ دولتــی صندوق‌هــای 
بازنشســتگی آزاد را بــا بهره‌هــای باقی‌مانده‌ 

همراه با آن می‌خرد.
این نظام جدید به افزایش بدهی‌های عمومی 
کسری بودجه‌ دولتی منجر شد؛ بدهی دولت 
در ســال2010 به 53/3 درصد رسید. در این 
وضعیــت، قانون‌گذار تصمیــم گرفت میزان 
سهم منتقل‌شده به صندوق‌های بازنشستگی 
آزاد را کاهش دهد و بخشی از آن را به حساب فرعی ویژه‌ای در 
موسسه‌ بیمه‌ اجتماعی بسپارد. به گفته‌ دولت، انتقال حق‌بیمه 
به موسسه برای کاهش کسری بودجه‌ لهستان )حدود هشت 
درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2010( و حفظ بدهی ملی 
زیــر 55درصد تولید ناخالص داخلی )حدی که قانون‌اساســی 
لهســتان مقــرر کرده( ضروری بود. در ســال 2011، نســبت 
حق‌بیمه‌ از 7/3 به 2/3 درصد کاهش یافت و باقی 5 درصد به 

مطالعه‌ تطبیقی اصلاحات نظام‌های بازنشستگی در بلغارستان و لهستان

چالش‌های کارآمدی و پایداری مالی نظام‌های بازنشستگی

در نظام بازنشستگی 
جدید لهستان هر 

کسی که به سن قانونی 
بازنشستگی برسد 

)60 سالگی برای زنان 
و 65 سالگی برای 

مردان( می‌تواند فارغ 
از مدت خدمتش، 

بازنشسته شود و میزان 
مقرری‌اش عمدتا به 
سرمایه‌ انباشته در 
حساب‌های مقرری 

بستگی دارد

 از نقطه‌نظر مالی 
می‌توان این نتیجه 
را گرفت که در هر 
دو کشور لهستان 
و بلغارستان، با 

وجود بهبود موقت 
بودجه که در 

نتیجه‌ اصلاحات 
2014-2013 بود، 
پایداری بلندمدت 
نظام بازنشستگی و 
مالیه‌ عمومی محقق 

نخواهد شد

چرا یک الگوی اقتصادی مبتنی بر عدالت اجتماعی ضرورت دارد؟

پادزهری برای زخم‌های اجتماعی اروپای شرقی

 عباس شهرابی فراهانی
 مترجم 

 یادداشت

گذار از شــکل‌های سوسیالیسم شــوروی و یوگسلاوی 
در دهــه‌ 1990، براین فرض مبتنی بود که به جز دو نظام 
اجتماعی رقیب، راه دیگری وجود ندارد؛ یا اقتصاد مبتنی 
بر یک برنامه‌ریزی دیکتاتورمآبانه یا لیبرال‌دموکراســی 

مبتنی بر بازار آزاد.
مردم اروپای شرقی هیچ تجربه‌ دست اولی از سرمایه‌داری 
نداشــتند. انتظــارات ذهنی آن‌ها را تبلیغــات رژیم‌های 
سوسیالیستی شــکل داده بودند، تصویری ایده‌آل‌شده و 
کلاســیک که در عصر ظهور سرمایه‌داری مالی جهانی 
کارایی نداشت. آن‌ها همچنین به شدت تحت‌تاثیر ترویج 
اصول نولیبرالی مدنظر دولت‌های غربی در آن زمان بودند. 

چپ در غرب و سراسر جهان در حال عقب‌نشینی بود.
عجیب نیست که هدف‌ گذار به نولیبرالیسم نه به‌صورت 
انتخابی بیــن الگوهای متفــاوت نظام ســرمایه‌داری، 
بلکه به‌عنوان تثبیت دوباره‌ یــک اقتصاد بازار تمام‌عیار 
ارائه شــد. ســنگ‌بنای نمادین این گذار عبــارت بود از: 
خصوصی‌ســازی‌ها، ارائــه‌ یــک نظــام مالیاتــی ثابت، 
بازار ســهام و عناصر مشــابه دیگر در تمام کشــورهای 

سرمایه‌داری؛ هیچ حق انتخابی در کار نبود!
اقتصاد حرفه‌ای نیز مشغول پیشبرد جنگ صلیبی علیه 
کمونیسم و نه مطالعه‌ گونه‌های محلی الگوی اقتصادی 
بود. این برداشت تعمیم‌یافته که در الگوهای درس‌نامه‌ای 
اقتصاد نوکلاسیک تجسم می‌یابد، به ایده‌آل‌های بازار 
آزاد نزد متفکرانی مثل میزس، هایک، فریدمن و نوزیک 
بسیار نزدیک است. دیگر الگوهای سرمایه‌داری عموما 
مستلزم نقش‌آفرینی فعالانه‌تری از سوی نهادهای دولتی، 
مداخلات و برنامه‌ریزی پیچیده یا حتی سیاســت‌گذاری 

صنعتی هستند.
تحولات سیاسی در اروپای شرقی بیشتر معطوف به الغای 
موانع بنــگاه‌داری آزاد، محو دولت قدرتمند و رهاســازی 
انرژی‌های بازار بود. تصور می‌شد طبیعی است که در این 
عصر اجتماع‌زدایی هیچ نقشی به نهادهای جمعی )مثل 
اتحادیه‌هــای کارگری، ان‌جی‌اوها یــا نهادهای دولتی( 

داده نشود.
بنابراین سرمایه‌داری متعارف بدون یک الگوی استراتژیک 
مورد توافق، بــه نزدیک‌ترین الگو به الگــوی نولیبرالی 
بدل شــد. این را به بهترین نحو می‌توان در زمینه عدالت 
توزیعــی دید، جایی که نیروهای دموکراتیک بیشــتر به 
»رابرت نوزیک« نزدیک هســتند تا به »جان رالز«. به طور 
خلاصه، رالز معتقد بود که در قرارداد اجتماعی برآمده از 

 زولتان پوگاتسا


